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Abstract  

Literary works are one of the most important tools for understanding the position of women 

in society. In the last decade, due to the change in the social, cultural and economic structure 

of societies and the rising level of women's awareness, women writers have critically 

expressed the social status and role of women and called for a fundamental change in 

people's attitudes and revision of patriarchal interpretations of literary texts. Have been. 

Zoya Pirzad and Qamar Kilani are writers who, with their knowledge of the situation of 

women in the society of their time, have written stories centered on women. The present 

article uses a descriptive-analytical method and relies on the American school of 

comparative literature to analyze and compare the personalities of traditional and modern 

women in the novels "aldawwama" by Qamar Kilani, a contemporary Syrian author, and "I 

turn off the lights." Zoya Pirzad pays. The works of these two contemporary writers are a 

manifestation of their realism and realism, which expresses many social events in both 

Syrian and Iranian societies. These two authors portray the character of traditional women 

with characteristics such as housekeeping, gender roles, passivity against the patriarchal 

system, and citizenship of traditional traditions. Violation of traditional traditions has been 

described. 

Keywords:  Women' ؛ s tradition and modernity, Aldawwama, I turn off the lights, Qamar 

Kilani, Zoya Pirzad 
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 مقاله پژوهشی 

روشن جدال زن سنتی و مدرن در ایران و سوریه سایه

ها را من  « و »چراغالدوامةموردی: رمان » )مورد

 کنم«( خاموش می

 3، عبدالرضا نادری فر2علی سلیمی ، 2معروف ییح، ی1*نفطه ی سارا حسن

 چکیده 

 تغییر دلیل به  اخیر، دهۀ . درهستند ادبی آثار جامعه،  در زنان جایگاه درك  ابزارهای  ترینمهم یكی از

 با زن نویسندگان آگاهی زنان، سطح رفتن بالا و جوامع اقتصادی و فرهنگی  اجتماعی، در ساختار

 نگرش بنیادین در تغییر خواستار و  پرداختند زنان  اجتماعی جایگاه و نقش به بیان انتقادی  دیدگاه

از نویسندگانی    قمر کیلانیزویا پیرزاد و  اند.  شده ادبی متون  از تفاسیر مردسالارنه در زنگری با   و مردم

هایی با محوریت جامعه عصر خود دارند به نوشتن داستان  هستند که با شناختی که از وضعیت زنان

کرده اقدام  تحلیلی روش با رو پیش  مقاله  اند.زنان   ادبیات آمریكایی مكتب بر تكیه  با و توصیفی 

زنان سنتی و مدرن   مقایسۀ و تحلیل  به تطبیقی قمر کیلانی  اثر  «امۀ الدو»های  رمان درشخصیت 

»چراغ  سوری  معاصر  نویسندۀ  دو این  آثار .  پردازدمی پیرزاد زویا اثر«  کنم می  خاموش  من  را هاو 

در  اجتماعی حوادث از بسیاری  که بیانگر باشدمی آنان واقعگرایی و رئالیسم تجلیگر  معاصر، نویسنده

داری،  هایی چون خانهاین دو نویسنده، شخصیت زنان سنتی را با ویژگی  .است ایرانی و  سوری  جامعۀ دو

کنند و  های جنسیتی، انفعال در برابر نظام مردسالار و تابعیت از سنن مرسوم، ترسیم میانجام نقش

https://clq.jiroft.iau.ir/article_697943.html?lang=fa
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زنان مدرن آثارشان با اموری چون اشتغال، اثبات هویت زنانه و مبارزه با مردسالاری    ۀدر مقابل چهر

 . تنهادن سنن و عرف مرسوم توصیف شده اس و زیر پا

 کنم، قمر کیلانی، زویا پیرزاد ها را من خاموش می، چراغالدوامۀسنت و تجدد زنان،  واژگان کلیدی: 

  مقدمه. 1

هایی که گیرد. به ویژه رمانترین ژانری است که از جامعه تاثیر میادبیّات انواع زیادی دارد، اما رمان، مهم

 بازنگری  و  بازخوانی ظرف  بهترین ها ( رمان9:  1386اند )زرفا،  رئالیسم اجتماعی به نگارش درآمدهدر گونه  

تأثر   و  تأثیر و جامعه با ناگسستنی  پیوند دلیل که به آیند می شمار به جامعه  بر حاکم فكری های جریان

 را مختلف اجتماع بقاتط یهارنج و دردها و آمال  عقاید،  ،باورها انعكاس رسالت همواره خویش، آشكار

 تبعیت  به نیز کرده تحصیل  داستانی؛ زنان یهاروایت گیری شكل با همزمان  این میان،  دارند. در برعهده

زنانۀ خویش   هویت  بازنمایی برای  پذیرو انعطاف پویا ادبی   نوع این  ی ها ظرفیت از اندتلاش کرده مردان، از

 کنند. استفاده

ساختارهای  به توجه با اخیر های سال  در    افزایش  فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، تغییرات  جمله   از 

 نقد است.  وقوع حال زنان در تازۀ هویت  گیریشكل اجتماع،  یهاعرصه در آنان  حضور و  زنان خودآگاهی 

 مسألۀ  زنان،  یها آگاهی رشد  و  و فرهنگی اجتماعی  موقعیت  در تغییر  نو،  یها دیدگاه گیریشكل و سنت 

 .بخشد می  ضرورت آنان را خود توسط زنان اجتماعی هویت تعریفباز 

 ر ییتغ  ستارزنان پرداختند و خوا  یو نقش اجتماع  گاهیجا  انیبه ب  ی انتقاد  دگاهیزن با د  سندگان یلذا نو     

به   یداستان  اتیادب  قیزنان در جامعه را از طر  یها و مسائل زندگاند و دغدغهدر نگرش مردم شده  نیادیبن

 . انددهیکش ریتصو

در ضمن   یلیتحل  -یفیتوص  ی و با متدولوژ  ( ی نامتنی)ب  ییكایآمر  یقیحاضر براساس مكتب تطب   پژوهش     

ها را من چراغو »   ی مشهور سور  سندهینو  یلانی« قمر کالدوامة»  زن در رمان  ی مایس  یسۀو مقا  لیتحل

 ز یوجوه تشابه و تما  نیترمهم  یبه بررس  ران،یمشهور معاصر ا  سیرمان نو  رزادیپ  ایزو  «کنمخاموش می

  نیا  آثار  .پردازدی و مدرن م  یزنان در دو بعد سنت  گاه یجا  سهیدر خصوص مقا  سندهیدو نو  نیا  یشگانیاند

در   یجتماعااز حوادث    ی اریبس  انگریکه ب  باشدیآنان م  ییگراو واقع  سمی رئال  گری معاصر، تجل  سندهیدو نو

 است.  یرانیو ا ی سورعه دو جام

پ  نیا  یکل   ندیبرآ      مشترك  دغدغۀ  دهندۀ  نشان  ک  رزادیپژوهش  نما  یلانیو  خواهان  که    ش یاست 

دستخوش تحول قرار   ش،یزمان خو  تۀی تقابل سنت و مدرن  هستند که توسط جامعه و در  یزنان  یسرگردان

که هر دو    افتیدست    جهین نتی توان به اینام برده م  ی هارمان  زن در   ی ها تیشخص  لیاند. با تحلگرفته

 . در مورد زنان هستند یسنت شۀیاند در یبه دنبال ساختارشكن سندهینو
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 . اهداف پژوهش1.1

شناسی  لزوم بررسی بازنمایی زنان در ادبیات معاصر یكی از موضوعات مهم و قابل بحث در جریان

نیز مطرح است و بسیاری   ت. این موضوع در دو کشور ایران و سوریهادبیات داستانی اسه  فعلی حوز  ی فضا

های مهمی برداشتند که از جمله این روشنفكران زویا  از داعیان و روشنفكران این دو کشور در این راه گام

های این تحقیق آشنایی با افكار این دو زن و انعكاس  پیرزاد و قمر کیلانی است در حقیقت یكی از ضرورت 

بازنمایی الگوهای است؛ همچنین    برای آنان  مطلوب  ی الگوۀ  هیعقاید ایشان بر زنان ایرانی و سوری و ت

ها ضروری  های آنزنانگی سنتی و مدرن در این دو رمان برای بررسی رشد و تكامل زنان و تحول دیدگاه

بود خواهد  زنان سودمند  مطالعات  به  علاقمندان  برای  و  است  مهم  راستا    و  در همین   از دیگر  یكی  و 

 .است سوریهاین پژوهش شناخت بهتر فرهنگ سرزمین ایران و  کاربردهای ترین مهم

 های پژوهش. سوال2.1

 سنت و تجدد در دو رمان چگونه بازتاب یافته است؟ -1

 وجوه اشتراك و افتراق دو رمان در بیان مسائل زنان چیست؟  -2

  شی ان  هنجارهای   و  سنتی  عرف  ننده ک   محدود  معیارهای   در برابر  مذکور،  های رمان  در  زنی  ها شخصیت  -3

 ؟اندکرده چگونه حرکت آن از

 پیشینیه پژوهش. 2

تاکنون   ،یمنابع پژوهش   ری( و سارانداكی)ارانیاطلاعات ا  ی مرکز پژوهشگاه علوم و فناور  یطبق گواه

اما در کشور سور  یلانیدرباره قمر ک  یپژوهش   ر ی موارد ز  هیو آثار آن در کشور ما صورت نگرفته است، 

 ت:مشاهده شده اس

پرداخته و   یلانیقمر ک   یکل  یدر کتاب »قمر کیلانی س فْر براءۀ و نقاء فجر« به معرف  میق  یعل   دکتر

اشارۀ مختصر  الدوامۀ    یاصل  تیبه شخص  ی تنها  کشور    مجله »المعرفۀ« در  .کرده است  -سامیۀ  -رمان 

 ی کوتاه و  ی هاداستان  یبه معرف  ،یموس  لینوشته خل  «در مقاله »القصۀ القصیرۀ عند قمر کیلانی  هیسور

فادیۀ ملیح حلوانی،  تالیف «مجله »جامعۀ دمشق« در مقاله »المراۀ فی روایۀ قمر کیلانی وت پرداخته اس

 پرداخته است. یلانینقش زنان در آثار مختلف ک یبه بررس

های متعددی صورت  کنم« زویا پیرزاد پژوهشها را من خاموش می حوزۀ زنان در رمان »چراغاما در 

در زمینه بررسی و مقایسه تصویر    ی و زویا پیرزادلانیقمرک  دو رمان مذکور  درباره  تاکنونگرفته است اما  

و   دیجد  یپژوهش  كرد،یرو  نیرمان با ادو    نیا  لی تحل   صورت نگرفته است؛  یپژوهش   زن سنتی و مدرن 

 .بدون سابقه است

 الدوامةنگاهی به زندگی قمر کیلانی و رمان  . 3

م.( در دمشق متولد شد. او از نویسندگان و محققان به نام کشور سوریه 1932در سال ) قمر کیلانی  

است. وی از دانشكده ادبیات دانشگاه دمشق فارغ تحصیل و به آموزگاری در دوره دبیرستان مشغول گشت. 
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( به تدریس زبان و ادبیات عربی و اصول آن برای معلمان و  1975-  1954های ) علاوه بر این در سال 

از جمله فعالیت اتحاد  توان به عضویت وی در کمیته اجرایی »های دیگر کیلانی میمدرسین پرداخت. 

اره کرد. همچنین  یۀ« اشالآداب الاجنب«، و کمیته ملی یونسكو، و ریاست بخش تحریر مجله »الكتاب العرب

م.( دارفانی    2012و... است. قمر کیلانی در سال )   »اتحاد العام النسائی«وی از فعالان در انجمن مبلغان  

( برخی از آثارش به روسی، انگلیسی، فرانسوی و فارسی و.. ترجمه 13-11:  2012را وداع گفت. )نک: القیم،

( و... از جمله آثار اوست. شایان 1987)   محطۀال(،  1981)   الاشباح،  ( 1980)   امرأۀ من خزفشده است.  

 ذکر است که حس وطن دوستی و توجه به مسائل زنان در آثار وی چشمگیر است. )همان(

م( توسط قمرکیلانی تالیف 1981در سال ) یكی از صد رمان برتر جهان عرب است که   الدوامۀ رمان

ین رمان زنی به نام  . شخصیت اصلی ا( صفحه در ده فصل تنظیم شده است347در )   الدوامۀ شده است.  

های انسانی است « است که زنی مستقل، مدبر، آگاه به مسائل اجتماعی و حساس نسبت به ارزشسامیۀ »

ساله است که به    40وی حدودا  کشد.  ها را به دوش میشود و بار مسئولیتکه مردانه با زندگی روبرو می

کند. چهار فصل اول  طولانی همسرش، همراه با مادر زندگی میهای  های سیاسی و مسافرتعلت فعالیت 

با مادرش درباره مسایل مختلف زندگی اختصاص داده شده که در   سامیۀاین رمان به بحث و تبادل نظر  

قمر  همین چهار فصل تناقضات میان دو نسل و جدال زن سنتی و مدرن به خوبی نمایان است. در ادامه  

خلا در  دارد  سعی  نگاه شخصیتکیلانی  داستانش  ل  اصلی  هستند   - های  زنان  اغلب  بستری    -که  در 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به طرح مسائل و مشكلاتی چون حقوق زنان، فقر فرهنگی، تقابل سنت و  

مدرنیته،... و نوع برخورد اشخاص با این مسائل و مشكلات و اندیشیدن تدبیرهایی برای حل مشكلاتشان 

سه فصل آخر رمان جنگ حزیران را به تصویر کشیده است که خانم کیلانی با احساسات  ؛  را به تصویر بكشد

 گوید.و عواطف ظریف زنانه از آن سخن می

 . زویا پیرزاد و رمان وی4

پدری  و تبار ارمنی مادری  از  آبادان ( در1330سال )  در معاصر نویس  داستان و نویسنده پیرزاد زویا

و  ساشا نام به فرزند  دو و کرد ازدواج تهران در و رفت مدرسه به جا همان در آمد، دنیا به تبار روس

 سال هم چند همین  در اما شد، شناخته یشهانوشته دیر اگرچه پیرزاد زویا آورد. خانم دنیا به را شروین

 .کند کسب ایران ادبیات عالم در شدن ماندگار برای  را لازم  اعتبار توانسته

 بهترین یبرنده و است شده ترجمه چندین زبان به تاکنون کنم«می خاموش من را هارمان »چراغ

)  رمان پكا،1380سال  )  رمان بهترین (  بنیاد1380سال  دارنده  هوشنگ (   از تقدیر لوح ی گلشیری، 

 .است شده ( 1380کتاب سال )  دوره بیستمین در رمان بهترین نینچهم و یلدا ادبی ی جایزه نخستین

اصلی   شخصیت کشد؛می تصویر به چهل دهه آبادان در را ارمنی زنی خانوادگی زندگی رمان این

آبادان شرکت ی هاخانه در که است کلاریس داستان  خانه، کارهای  در کلاریس زندگی کند.می نفت 

نواختی یک حصار در کلاریس اما شود؛خلاصه می همسرش و نوجوان پسر دوقلو، دخترهای  از مراقبت

 در جدید ای خانواده ورود با یكنواخت کلاریس زندگی باشد.می درونی تضادهای  و هاکشمكش درگیر اه
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ازمی دگرگون آنان همسایگی وی  امیل خانواده این اعضای  شود.یكی  است.   و آرام مردی  سیمونیان 

 به کمکم  مشترك، ی ها سلیقه و امیل توجهات و دوستانه  رفتار تأثیر تحت کلاریس که احساساتی است

 عذاب دچار دارد  همسرش از غیر مردی  طرف از عشقی تصور اینكه از  دل  در  اما شودعلاقمند می وی 

 .شودمی وجدان

بر   خویش زندگی در نگری  باز  به را کلاریس و گرددمی بیدار اش خفته احساسات امیل، حضور با 

 برآورده را یشهاخواسته کار به گاه گه اشتغال  و خانوادگی زندگی کرد می فكر همیشه که او انگیزد.می

اکنونمی آرزوهای کند،   سپرده فراموشی به همیشه  برای  ازدواج با که اندیشدمی ای نیافته دست به 

  اند.هشد

برای   نوراللهی خانم دعوت به  تا است آماده اکنون و آیدمی خود به وی  سیمونیان، ی خانواده رفتن با

کشیده   بیرون اششخصی زندگی حباب از و دهد مثبت پاسخ زن آزادی  و حقوق مدافع انجمن به پیوستن

 به کمتر گرفته خو خانواده به خدمت  برای  خویش وجود وقف و خودسانسوری  به که کلاریس  .شودمی

 اجتماعی و فرهنگی  ی ها فعالیت برخی قابلیت تحصیلات و از چند هر  دارد، توجه خود شخصی علایق

 .است برخوردار

 سنّت و تجدد  . 5

ای از اعتقادات، باورها و آداب و رسوم که ریشه در گذشته دارد، خصلت جمعی دارد و به  به مجموعه

اند: »یک گویند. در تعریف آن گفتهشود، سنت میشكل سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می

و   تكریم  اجتماعی که درصدد  رسوم  ارزشدسته  و  تدوام القای هنجارها  و متضمن  معین  رفتاری  های 

ای واقعی یا خیالی هستند. این رسوم معمولا با مناسک بسیار رایج یا دیگر اشكال رفتار نمادین  گذشته

: 1387( ریشه اصلی سنّت به معنای انتقال دادن است. )جهانبگلو،  1196:  1388پیوند دارد.« )مارشال،  

فهوم انتقال از نسلی به نسل دیگر مهم ترین ویژگی سنّت است که موجب تداوم ( به همین خاطر م206

 شود. آن می

ای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فلسفی است که در غرب از حدود سدۀ مدرنیته مجموعه

ت  های اصلی جامعۀ غرب را تغییر داده است. ریشه واژۀ مدرن لغهفدهم شكل گرفت و تا امروز زیر ساخت

از ریشه»  «modernلاتین » واژۀ »modoاست و خود  زبان لاتین  به  modo« مشتق شده است. در   »

( یكی از مسایل کلیدی مدرنیته تغییر  49:  1383ای نزدیک بوده است. )افشارکهن،  معنای اواخر وگذشته

ایجاد مكتب پست  کند.  است. اساس آن بر نقد گذشته و حال استوار است تا آنجا که خود را نیز نقد می

:  1384اند )گیدنز،  گرایی از مبانی مدرنیتهاین مدعاست. خردباوری، فردمحوری و انسان  مدرنیسم گواه

65) 

 جای  که گرفت. یعنی زمانی شكل زندگی،  مبانی و  هابنیان از جدید تعاریف بروز با  مدرن زن هویت

دگرگون شد. )صادقی گیوی و پرهیزکاری،   دیگر یها انسان و زمان، و طبیعت با او رابطۀ جهان، در انسان

فعالیت  مردان همچون دارد سعی که تحصیلكرده است زنی زن؛ این ( 217:  1390  مختلف های در 
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 همچنین و اتكایی خود استقلال، از قبیل ییهاویژگی صاحب باشد. او داشته حضور فرهنگی و اجتماعی

 و نقش در تحولاتی و مدرن زن  شكل گیری  دارد، خواهانخود   به جنسیتی غیر نگاه و است تحصیلات

تقلید  از که خواهدمی زنان از است و اخلاقی و اجتماعی، اقتصادی  فرهنگی، ی ها زمینه در زنان کارکرد

 کنند. )همان( صرف دانش و علم آموختن زمینه در را خود توان و پرهیزکنند

های زن در دو بعد  تلفیق آمیز این دو نویسنده دربارۀ هویتدر ادامه این مقاله، به بررسی دیدگاه  

 .شودمی اکتفا هانمونه برخی به ذکر مقاله، خاطر محدودیّت  به سنتی ومدرن، پرداخته شده است و

 بعد شخصیت زنان سنتی در دو رمان. 6

 سنتی جایگاه به سوریه،ایران و   معاصر داستان در زنان بازنمایی و توجه به بازتاب با این بخش مقاله

 ی نویسنده دید پردازد. ازکنم« میها را من خاموش می« و »چراغالدوامۀدو رمان » ورای  از زن مدرن و

توان   می را آنها  کنند کهمی آشكار متمایز از بازنمایی زنانگی را دیدگاه دو بررسی شده، های رمان مقاله،

 خواندن، مصرف، سكون، خانه، همچون مفاهیمی با نتیس زن نامید. زن تصویرسنتی و مدرن زن تصویر

 استقلال  تولید، تحرك، همچون مفاهیمی با  جدید زن و شودمی بازنمایی وابستگی وگذشته کارخانگی،

 آینده. و

تر  قمر کیلانی نمود این بعد شخصیتی در مقایسه با بعد شخصیت مدرن آن کمرنگ  الدوامۀدر رمان  

است.  بوده مادرانه نقش اند،داشته عهده  به هاقصه در هازن که نقشی برجاترین پا و تریناست. قدیمی

 خورد. می چشم به داستان های بعد سنتی در اینیكی از شخصیت عنوان  به نقش این

از    ؛مذهبی است و سنتی )نقش اول رمان( زنی  سامیۀمادر   باورهای دینی به عنوان یكی  تعلق به 

  ، سامیۀ« مادر  هنیۀام»در نمونه زیر  گیرد.  پیش روی مخاطب قرار می  سامیۀدر گفتار مادر  نمودهای سنت  

لحظه زیباترین  از  یكی  را  قرآن  و خواندن  زندگی خویش مینماز صبحگاهی  فی   بیند:های  ما    »أجمل 

(:  19:  1983)کیلانی،  حیاتها هذه الأوقات التی تشهد فیها تفتح الصباح بعد أن تصلی و تقرأ القرآن...«  

از نماز و خواندن قرآن   آغازشاهد    وی است که    ییهااین زمان  ،یباترین چیز در زندگی او»ز صبح بعد 

 .« است

در قالب زن سنتی   ۀمادر سامی  ،داستانهای سنّت است، در این قسمت  ویژگیدیگر  تقدیرگرایی از  

اراده الهی بر عالم قاهر است و چون خداوند ارادۀ قضایی کند، امرش محقق    ،ظاهر گشته و معتقد است

 : گویداو با خودش می»  )همان( »... لنفسها تقول: لا رادّ لقضاء الله.«    خواهد شد و گریزی از آن نیست:

 «.نداردوجود  وندخدا در برابر ای ارادههیچ 

با مادرش درباره مسایل مختلف زندگی اختصاص    سامیۀچهار فصل اول این رمان به بحث و تبادل نظر  

داده شده و در همین چهار فصل شكاف میان دو نسل و جدال زن سنتی و مدرن به خوبی نمایان است. 

با    و غیر واقعیفی  گردد و اعتقاد به مسایل خراخرافه از عناصر بارز جامعه سنتی محسوب میخواب و  

 و پویا ای هجامع  گذشته، ندۀارز و متعالی های میراث حفظ عین در تا  ،زندگی مردمان سنتی گره خورده 

با مادرش در مورد واهی   سامیۀ. در ادامه داستان شاهد بحث و جدال  کندی  ریزیپ درخشان را ای هآیند
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استغفری الله یا    - »سامیۀ: ما علاقۀ الحلم بما کتبت؟ الحلم حلم و الواقع واقع.  بودن خواب، خواهیم بود:  

(:  20)همان:ابنتی. حیاتنا هی ذاتها فی النوم و الیقظۀ. الحلم یؤثر على الواقع و الواقع یظهر فی الحلم.«  

به درگاه    .است  ت یواقع  تیو واقع  استیرو  کی  ایدارد؟ رو   یشتکه نو  یزیبه چ  یسامیۀ: خواب چه ربط»

 تیواقع  ی است. خواب رو  ی داریدر خواب و بهمان حقیقتی است که  ما    یزندگ  دخترم.  خدا استغفار کن

 « شود.در خواب ظاهر می تیگذارد و واقعمی ریتأث

فرزند    سامیۀاما دیگر تقابل زن سنتی و مدرن جدال در مورد نقش مادری و فرزندآوری است. مادر  

لحظۀ مرگ خویش می تا  واقعی  و همراه  زندگی  راز  مقابل،  را  در  اما  قدیمی    سامیۀبیند؛  را  افكار  این 

ک ولد یا سامیۀ  »لو کان لگوید: پندارد و با تمسخر در مورد مرگ و تدفینش توسط دیگران سخن میمی

لكنت أطمئن علیک أکثر. الولد سر الحیاۀ. إن شاء الله أنت تكفینی وتدفینی. و طالما حاولت أن تنزع من 

  رأس أمها هذه الأفكار القدیمیۀ إذ تقول لها: أما أنا یا أمی فأتمنى أن أغرق فی بحر أو یلتهمنی حریق... «

تو است. انشالله    یراز زندگ  فرزندتر بودم.  مطمئن  تو  ، من ازیداشت  فرزند  کیاگر    سامیۀ»  (:115)همان:

به او پس  را از سر مادرش دور کند،    یمیافكار قد   نیکرد امی   یسع  یزمان  دیر. و  یکنمی  مرا کفن و دفن

 عد.«بلمرا بآتش  ایغرق شوم  ایکنم در در: اما من، مادرم، آرزو میدیگومی

،  سنتیهانی« به عنوان یک زن  هانی« است. »أمنام »أماما دیگر شخصیت سنتی این رمان زنی به  

پردازد و کار و ماند و به صورت اختصاصی و انحصاری به وظیفۀ همسری و مادری میاغلب در خانه می

فهی   -هانیأم–»جابر یتذکر زوجته  شود:  اشتغال او در درون خانه و در کنار همسر و فرزندان انجام می

هانی، کم یتهمها بالجهل و التأخر. وکم یعارضها فی کل ما  العصر. مسكینۀ أم  مهما تكن من عدم مجاراۀ

الذوق. بیته مرتب و نظیف.«  تفعل. ثم هو یبعثر کل ما تسعى إلى ترتیبه بحجۀ أنه لایحمل شیئاً من 

هانی،  بیچاره اماو هرچقدر همگام با زمانه نباشد. افتد. می - هانی ام -جابر به یاد همسرش » (:77همان: ) 

دهد.  و چقدر مخالف اوست در هر کاری که انجام می .دکنمتهم می  عقب افتادگیچقدر او را به نادانی و  

 کند.ای سلیقه ندارد پراکنده میسپس او همه چیز را که وی برای نظمش اقدام کرده به بهانه اینكه ذره

م به تصویر کشیده شده که نتوانسته  زنی مظلو هانی«در نمونه مذکور، »اماش مرتب و تمیز است.«  خانه

خود را با سبک زندگی مدرن هماهنگ کند و افكار و باورهای او محدود به عرصۀ خصوصی، کدبانوگری  

 و خانه داریست و برای خدمت به مصالح مرد خلق شده است.

الیت فع و است دارخانه زنی اگرچهاما دیگر شخصیت زن سنتی این رمان زنی به نام هاجر است. وی 

 کنشگری  و شودداده می نشان فعال  و مؤثر  فرزندانش تربیت در  و خانه قلمرو  در اما دارد، اندکی اجتماعی

تحب هاجر. بیتها البساطۀ التی فیه »است:    سامیۀمورد توجه    خانه درون  بزرگ و کوچک مسائل در او

ۀ فی ذهنها أشیاء کثیرۀ عن  تستعید سامیمظهرها الهادىء... تربیتها أولاد الخمسۀ على القناعۀ والرضى،  

..  آرامش دارد.  نشاناش،  . خانه سادهدهاجر را دوست دار  سامیۀ(: »164-163)همان:    هاجر. کلها مثالیۀ...«

در مورد هاجر در ذهن خود    ی ادیز   ی زهایسامیۀ چ  است،  تیقناعت و رضا  براساسپنج فرزندش    تیترب

 .« هستند یآورد. همه عالمی ادیبه 

در این رمان، هاجر است. با این وجود در مورد موضوع طلاق جدال و   سامیۀتنها زنان سنتی مقبول  

تناقضی آشكار بین آنها شكل گرفته که گویای تفاوت دو نسل است؛ نسلی پایبند به سنت و نسلی در  
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. أن ما تقولینه شیء فظیع. غسان. هاجر: تعقلی یا سامیۀ وفكری سامیۀ: سأطلب الطلاق یا أم»جدال با آن:  

استطعت.« إن  تزوجت غیره  ربما  سامیۀ: من درخواست (: »168-167)همان:    سامیۀ: سأعیش حیاتی. 

 ناپسندی است.   ویی، امرگیکه م  عقلت را به کار گیر و فكر کن. آنچه   غسان. هاجر: سامیۀکنم، امیطلاق م

 کنم.« میازدواج کرده  ی گر یشخص دبا  بتوانمام را ادامه خواهم داد. اگر یسامیۀ: من زندگ

درباره   سامیۀبینیم به اعتقاد هاجر طلاق امری ناپسند است و از اعتقاد  در بالا میهمان طور که   

دوستش  که مردی گذاشتن جا به و  رفتن و  زن تسلیم  عدم شود. در سوی دیگر،ازدواج مجدد متاثر می

 . است زنان به نسبت دید مدرن خصوصیات از ندارد،

 فراموشیخود  نوعی به زندگیجریان   دربینیم که وی  و هاجر می  سامیۀوگوی  همچنین در ادامه گفت

»هاجر: الحیاۀ شغلتنی. البیت وزواج والأولاد. گیرد:  قرار میدر حاشیه خانواده  ای که  به گونه ،شده دچار

مشغول کرده است.    مرا  یهاجر: زندگ»  ( 173)همان:  عالم جدید للمرأۀ قد ینسیها کل شیء حتى نفسها.«  

 .«خودش ی را فراموش کند، حت زیهمه چ شودموجب میزن  کی  دیجد ی ایخانه، ازدواج و فرزندان. دن

 ای شده تعریف قالب در ناخودآگاه سنتی، جوامع در شد زنان مشاهده الدوامۀطور که در رمان همان

 قوانین محدودۀ در را خود و روندمی فرو شده، تصویر برایشان هاو قرن هاسال  طی در زن  شخصیت از که

 بر و دهندمی قرار است، شده گذاریپایه خودشان جنسانهم دست به بسیاری موارد در که  ای فكری 

 قربانی و فداکاری  گویی که دهدمی قرار شرایطی در را آنها نگرش، طرز این کنند.می عمل آن مبنای 

 .است آنها اجتماعی حیات ادامۀ و وجود اثبات لازمۀ بودن، تنها همیشگی

ای است که به برابری زن و مرد معتقد است به این دلیل وی زنانی اما در سوی دیگر؛ پیرزاد نویسنده

 در خود جایگاه و  خود هویت کشف به هرگاه که مدرنی کشد. زنانبه تصویر میگاه سنتی و گاه مدرن را  

شوند. در این بخش مقاله به بررسی بعد شخصیت سنتی زنان می روبرو موانع سنتی با اندیشند می جامعه

 پردازیم: « میالدوامۀ...« در مقابل رمان »رمان »چراغ

 در سنتی و کاملاً نه و امروزی  کاملاً نه است. وی زنینقش اول و شخصیت اصلی این رمان کلاریس  

 گذارد. بینابین است. به این دلیل نویسنده از وی زنی گاه سنتی و گاه مدرن به نمایش می وضعیتی

زنانه است که در آثار زنان به زیبایی  ۀ  عمیقترین عاطفبارزترین نقش سنتی زنان یک جامعه و    مادری،

های زن  شخصیت . پیرزاد  طور سنتی از وظایف زنان بوده استداری بهخانهیگر. از سوی دترسیم شده است

لاریس، ک  کشد.ها به تصویر میآن و مادری  داری  سازی خصیصۀ خانه را از طریق برجسته  رمانشسنتی  

دار و تمام و کمال و فداکار است که خود را دائماً غرق در تربیت و مسائل مربوط به فرزندانش  مادری خانه

 او، روزانۀ کارهای  گرفتارست، تكرار  از ای چرخه . وی درکرده است و خود را به کل فراموش کرده است

اتاق  سر کار، بودند وآرتوش مدرسه هاهاست: بچّهمرتّب کردن اتاق و غذا کردن درست و خانه تمیزکردن

 ( این کارها82بود. )همان:   اجاق روی  شب غذای  و  شده بود تمام کرده بودم. گردگیری  مرتّب ها راخواب

 (9بزند. )نک: همان:  حدس را همه چیز تواندمی قبل از او که اندشده تكرار  او برای  آنقدر

 خود که شود،می رویدادها در مستمر، ضرب اهنگی ایجاد به منجر رویداد، یک مكرّر  شدن روایت

  ( 198: 1392)پایننده، است.  راویت تغییر و هیجان  از خالی زندگی  نشان دهندۀ
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 داستان این در شود. وی می محسوب عیار تمام و کامل زنی الگوهای سنتی، »مادر کلاریس«، طبق

 که بینند. زنانی می آن به  مسائل مربوط و  خانه امور  در  صرفاً  را زنانگی که ستنمونۀ زنی کاملا سنتی

 وگردگیری  پز  و پخت حال  در مدام زنی  که صورتی در  باشند، و کرده کسب را داری خانه های مهارت تمام

باید خانهشود:  می شناخته شلخته زنی نباشد، با این همه گرفتاری  اش را مادر گفت: مانیا لنگه ندارد. 

( یا در جای  81:  1380گویند زن. )پیرزاد،  ببینی. همیشه جمع و جور و مرتب. عین دستۀ گل. به این می

بیند: »آرتوش گفت:... تو چرا کتاب ترجمه ها میاولویت زندگی کلاریس را شستن پردهبینیم که  دیگر می

ها را نشسته. )همان( همچنین کنی؟... مادر گفت: وقتش کجا بود؟ شش ماه بیشترست پردۀ اتاق خوابنمی

  پندارد: مادر: خیلی هم زن و شوهر خوبیسنجش خوشبختی زن و شوهر را تمیزی خانه می وی معیار

 ( 79زند.« )همان: هستند... عوضش خانه و زندگی شان از تمیزی برق می

 فامیلی ازدواج  گرایی افراطی، دربارۀو تعصب عقیدتی  دیگر باورهای سنتی مادر کلاریس، تعصبات از

با همتایان خویش   مخالف آرتوش و کلاریس ازدواج با وی  است. و تحمیلی و خواهان ازدواج کلاریس 

 مریخ، یا تبریز یا باشد جلفا ی هاارمنی از دامادش کردنمی فرق برایش که نبود پدر گری میاجی است: اگر

 ( 27گرفت. )همان: نمی صورت راحت ما ازدواج

بارز جامعه سنتی محسوب می نیز از عناصر  مادر کلاریس با  گردد.  گرایش به خرافه و فال گرفتن 

دهد که با زندگی مردمان سنتی عجین باورش به مسایل خرافی را نشان می  عنوان کردن »المیرا سرخور«

است. هم چنین وی با گرفتن فال قهوه به بنیان افكار و زندگی خود بر امور غیرواقعی و خرافه حكایت  

های قهوه را جمع کنم که دستم را پس زد. »صبر کن. فال نگرفتم«... چند بار کند: »خواستم فنجانمی

 ( 27م...مال من کوفت هم توش نیست.« )همان:  گفت هو

 تصویر رمان به تمام در آرتوش سالاری نیز یكی دیگر از نمودهای جامعه سنتی است. مردسالاری  مرد

 موقع و دهدنمی را هاچراغ کردن خاموش زحمت خودش به  هم بار یک حتی که مردی  شده؛ کشیده

 درد  پای  و بیاورد بیرون روزنامه یا  شطرنج کتاب لابلای  از را نیست سرش حاضر زنش با کردن صحبت

 دیگر که ییهاآن است؛ بیستم قرن سالاران مرد از جدیدی  نسل که نماینده  مردی  بنشیند؛  یشهادل 

 به آتش کردن اعتنایی بی با یا کنند،می پرت باشد شان دست دم اما هرچی کنند،نمی  شتم و ضرب

 ولو مبل زیر را یشهامهره و را پرت خود شطرنج صفحۀ زنند. آرتوشمی همسران شان احساسات خرمن

یا چندین147گرداند .نک: )همان:  می  چند کند: »آرتوش...  می دمر میز روی  را شكردان چندبار و ( 

 روی  جاشكری  رفت. بیرون آشپزخانه از  و زد، عقب را من. صندلی به بعد کرد، نگاه شكری  جا به لحظه

 ( 259و 187گرفت...« )همان:  بغضم بود. شده دمر میز

مردسالاری، جامعه ایرانی را به   بارز از ها...« است وی تصویری »نینا« یكی دیگر از زنان رمان »چراغ

کنند،  می همسرانشان را تأیید همواره،  گذارد. وی الگوی از زنان سنتی را به تصویر کشیده کهنمایش می

 من گفت از هراسند: »نینامی آرامش زندگی زدن به هم  از زیرا نیست، همسرشان با حق بدانند،  اگر حتّی

ولیمی مزخرف جفتشان شنوی،می عزیزممی گارنیک به همیشه من گویند.  توست...«   با حق گویم: 

 (22)همان: 
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شود. او یادآور آن دسته  بندی گنجانده می»ویولت« دیگر شخصیت این رمان است که در این دسته

شود. موجوداتی زیبا که آگاهانه یا ناخوداگاه، کشش  زنانی است که به دید یک کالا با ایشان رفتار میاز  

،  123انگیزند، ساختار روحی پیچیده ندارد و از این موضوع خرسندند. )همان:  جنسی را در دیگران برمی

 ( 289و  124

رمان   همچون  نیز  رمان  این  به  الدوامۀدر  دینی  باورهای  به  سنت،    تعلق  نمودهای  از  یكی  عنوان 

گیرد، پیرزاد در قالب رفتار و کردار کلاریس، به انعكاس آیین و رسوم مسیحیت  روی خواننده قرار میپیش

به  می از گردبند صلیب است. در چندین قسمت رمان  نمادهای آیین مسیحت استفاده  از  پردازد. یكی 

( سوگند خوردن به مسیح و مریم یكی  103و  15صلیب انداختن کلاریس اشاره شده است: )نک: همان: 

( همچنین نذر کردن از جمله امور دینی  150و    70-92های تعلق دینی است. )نک: همان:دیگر از نشانه

( یكی از 265و نک:  94است. نویسنده در چندین نوبت به این موضوع اشاره کرده است. )نک: همان:  

کلیسجلوه به  کتاب،  این  رنگ  پر  دینی  تاریک های  »کلیسا  اوست:  درماندگی  اوج  در  کلاریس  رفتن  ا 

بود...روسری برداشتم و سر کردم. صلیب کشیدم... و خواندم: ای پدر ما که در آسمانی. نام تو مقدس باد...  

 ( 221-220کمكم کن.« )همان:

. سرنوشت یافته استنمودی ویژه  «  الدوامۀدر مقایسه با رمان »«  ... هاچهرۀ زن سنتی در داستان »چراغ

ها و عمل ای جنسیتی گره خورده است. پذیرش این نقشبا انجام وظایف کلیشه  رمان پیرزاد  زنان سنتی

ناپذیر از وجود زنان سنتی درآمده  ای جداییصورت عادتی روزانه و وظیفهتدریج به ها بهکردن طبق آن

برای    گرایش به مذهبو    پرستی، خرافهمردسالار  داری، انقیاد از نظامهایی چون خانهشاخصهت. آنان با  اس

، با بسامد کمتری موضوعات فوق الدوامۀدر مقابل رمان  اند.  شدهکشیده    به تصویرو...  رهایی از آلام روحی  

 هایی چون اعتقاد به خواب و خرافه، عزلترا در خود گنجانده است. وی نیز زنان سنتی را با شاخصه

 غرق را  خود آنقدر   آنانکند. برخی از  ترسیم میها در برابر مردسالاری  ازش آنس  ۀانفعال و روحی نشینی،

های تابع سنت  قمر کیلانی  زنان سنتیاند.  شده آن ذوب در فراموش و را کرده، که خود خانواده مسائل در

ی از  ادانند نمونهها را نوعی هنجارشكنی میخانوادگی و اجتماعی هستند و عدول از این اصول و ارزش

 .دانند، سنن مربوط به ازدواج استاین سنن که زنان خود را مقید به رعایت آن می

 بعد شخصیت مدرن زنان دو رمان. 7

تر به تصویر کشیده شده است. قمر  ۀ بعد زنان مدرن در مقابل زنان سنتی، پر رنگالدوامدر کتاب  

 ،اثبات هویتعلم آموزی،  اشتغال،  داشتن تحصیلات،  با اموری چون    را  چهرۀ زنان مدرن آثارشکیلانی  

و   دیگران زندگی بر گذاشتن تأثیر نوآوری، وضع موجود، از خروج برای  راهی طلبی، جستجوی  استقلال 

 .است کردهپا نهادن سنن و عرف مرسوم توصیف  زیر

گفتیم  همان که  ا  یاصل   تیشخصطور  قهرمان  زن  نیو  »سامیۀ   یرمان  نام  نمایندۀ  است    «به  وی 

و حساس   یبه مسائل اجتماع همستقل، مدبر، آگا یسامیۀ زن امروزی است.  شخصیت زن مدرن و مستقل

  کشد. ها را به دوش میتیشود و بار مسئول روبه رو می  یاست که مردانه با زندگ  یانسان  ی هانسبت به ارزش
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گوناگون مانند به    ی هاعمل با روش  نیامعه را دارد، و ا حاکم بر ج  ی فرهنگ  ی ها در خروج از انگاره  یسع

 در   یبه دنبال ساختارشكنپذیرد. وی  میانجام    ی و یا گفتمان با دیگر زنانسنت  ی گرفتن رفتارها  استهزاء

»انت یا   شود:فردی فرهیخته معرفی می   سامیۀدر همان آغاز رمان    در مورد زنان هستند.   یسنت   شۀیاند

در جای دیگر او را فردی  و یا    ... فرهیخته هستی.«سامیۀای  تو،  : »( 5:  1983کیلانی،  مثقفۀ...« ) سامیۀ...  

-سفهفل   سامیۀ»  :( 8همان:  لاتتفلسفلی یا سامیۀ... کأننی جامعیۀ مثلک...« ) کند: »تحصیل کرده عنوان می

 « هستم... کردهتو تحصیلمن مثل   ییكن... گون افیب

های سیاسی خود به مدت دو سال جدا از وی و در کشور دیگر به  گیریبه علت جناح  میۀساهمسر  

رسد و او  کند. اما پس از مدتی مرگ مادرش فرا میۀ با مادرش زندگی میسامیبرد. به این دلیل  سر می

ۀ  سامی اما  دانند.  شود. بنابراین پس از ختم مادر، برادرانش مصلحت او را در مهاجرت با خود میتنها می

نگاری، هنر و موسیقی اشاره ایستد و به فعالیت و اشتغال خود در عرصه روزنامهشان میمحكم در مقابل

کند که دال بر استقلال شخصیتی و مالی اوست و این در تقابل با جامعۀ سنتی است که زن را موجودی می

ی، اشتغال و استقلال مالی آنهاست که های زنان مدرن و امروزکند؛ و یكی از نشانهدار تعریف میخانه

:  سامیۀ   –الأخ فایز: تشغلین؟ بماذا؟ و هل هذا یلیق بک؟...  »  بیانگر تكامل و رشد شخصیت زنان است:

همان:  ...« ) الموسیقی  و  الفن  و  الصحافۀ  فی  کثیرۀ  اهتماماتی   و...  مایناسبنی  أجد  أن  المهم.  لایلیق  أو  یلیق

: شایسته یا غیرشایسته، مهم این سامیۀ(: آیا این شایسته و مناسب توست؟  سامیۀ : »فایز برادر ) ( 127

های من در روزنامه نگاری، هنر و موسیقی را که مناسب من است پیدا کنم... و فعالیت است که آنچه  

-خانواده اما نه دیگران؛  کند زندگی خود برای  خواهدمی سامیۀگونه که مشاهده شد  همان  «بسیار است...

 با کنند اما خویش  فكری  چارچوب به محدود را او دارند سعی سنتی هستند، اصول  به پایبند که شا

»اسمعی یا سامیۀ...  کند:  می دفاع خود تصمیم از و شجاعت صراحت با وی  ها،رنج و هاملالت این  وجود

تعنی؟ حیاتی هذه؟ أنا لم أعش  سامیۀ: أی حیاۀ  –اختصار لاأریدك أن تشتغلی... و لاأرید لک هذه الحیاۀ.  

. خلاصه ..گوش کن سامیۀ: »( 129-128همان:  بعد کما أرید ثم أن حیاتی ملكی أنا أقررها کما أشاء.« ) 

  ؟منظور توست  یزندگ  کدام  سامیۀ:.  خواهمنمی  برای تو این زندگی را... و  یخواهم تو کار کنمن نمی  نكهیا

آن برای  من متعلق به من است،    یام، پس زندگنكرده  یخواهم زندگیطور که ممن ؟ من هنوز آن  یزندگ

 « .رمیگ می میخواهم تصمیطور که مآن

 و رشد در مهم ی ها از شاخصه یكی منزلۀ به تواندمی زنان و آگاهی علم سطح و فكری  رشد میزان

و   روست این از  .آید  شمار به ای جامعه هر فرهنگی و  فكری  توسعۀ بینکه مطالعه   و متفكران کتاب 

 ای ویژه جایگاه از  الدوامۀ مدرن رمان زن ،سامیۀنزد    اجتماعی جایگاه خاصی یافته است. کتاب مصلحان

و در جای    : »و هزاران کتاب که باید بخواند«( 215همان:  »وألوف الكتب یجب أن تقرا« ) است:   برخوردار

کند: »اذهبی وتناولی کتابا واقرئی  سرگرم کتاب با نوعی اش )رجا( را بهخواهد دخترخالهدیگر سامیۀ می

 کنم« (: »برو و کتابی بردار و بخوان تا وقتی که غذا را آماده می153)همان:  ریثما أعد الطعام.« 

قمر کیلانی برآن بوده تا در قالب ،  آیده شمار میجامعه ب  یالگوسازی یكی از مسائل مهم و زیر بنای

ۀ زنی تحصیل کرده با افكاری به روز است، وی به سامیآفرینی کند.  الگوزنان    برای دیگرۀ  سامیشخصیت  

مؤلفه حذف  تمامیدنبال  و  سنتی  زندگی  ساختار  و  زندگی    ها  بازسازی  و  آن  کشورشمتعلقات   زنان 
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با   از  مدرن است.    جهانمتناسب  به صراحت  این بخش کتاب  قوانین و درهم  قمر کیلانی در  شكستن 

:  سامیۀ: »( 59همان:  »سامیۀ: قررت أن أکسر عن حیاتی أطواق الجمود.« ) گوید:  یاسباب رکود سخن م

 های سكون و رکود زندگی را درهم بشكنم.« تصمیم گرفتم که حلقه

برای   و مبارزه  مسیر پیشروی   کندمیعرضه    خویش  جامعه  انزندیگری که قمر کیلانی برای  الگوی  

با دیگر زنان را در تلاش و مبارزه وی برای به    سامیۀهای خود است. وی تفاوت  تحقق آرزوها و خواسته

و در مقابل علت شكست رجاء را نداشتن جسارت برای درهم شكستن موانع  فعل درآوردن آرزوهایش  

: »الفرق انها یمكن أن تحول إحساسها أو فكرتها إلی فعل أما رجاء فتتخبط و لا تجسر علی أن  داندمی

خود را    دهیا  ای تواند احساس  است که او می  نیتفاوت در ا: »( 57-56همان:حدا حتی نفسها...« ) تصارح أ

  «با خودش...  یصادق باشد، حت   یکند با کس و جرات نمی  شودسردرگم می  رجاءکند، اما    ل یعمل تبد  کیبه  

یا در جای دیگر   اینكه خود را در حصار گذشته  سامیو  از  و  با خودش در کلنجار است  از میۀ  بیند و 

»سامیۀ تسأل نفسها: ماذا لو أنها ظلت علی   نداشتن جسارت تغییر وتحول سبک زندگی، در عذاب است:

پرسد: از خود میۀ  سامی»  (:64حالتها الماضیۀ تنتظر. وتنتظر. ولاتجرؤ علی أن تغیر أی شیء؟« )همان:  

 «را نداشته باشد؟ ی زیچ رییات تغ... و منتظر باشد... و جرباشدمنتظر   در حالت گذشته، او فقط چرا

هایی که در اکثر مردم، کم و بیش وجود دارد، ترس از قضاوت شدن توسط ترین ترسیكی از رایج

های  حرف  و  کنید یقین داشته باشیدنسبت به خود، اصول خود و کارهایی که می او معتقد است  مردم است.  

برای شما   أبالی بهم کل ماهنالک...«  باشد:    نداشتهدیگران اهمیت زیادی  »لینتقدوا کما یشاؤون لست 

  ت یاهم  گویند،ر آنچه که میخواهند انتقاد کنند. من به هآنها هرطور که میقطعا  :سامیۀ»:  ( 120همان:) 

  ش و یا افكار   ایشی در مورد کارهدر مورد اینكه دیگران چه فكر  سامیۀبینید  همان طور که می...«  دهمنمی

 ( 121ندارد. وی چندین مرتبه به این نكته اشاره دارد. )نک: همان:  یکنند، نگرانمی

ن تتنفس بحریۀ. ما أروع أو»  و آزادی اندیشی از دغدغه های کیلانی است:آزادی    بینیم، در ادامه می

 «.چه شگفت است که انسان آزاد باشدآزادانه نفس بكشد.  هر چند»  :( 215همان:أن یكون المرء حراً.« ) 

حری أن نكون  »بمرارۀ تهتف سامیۀ: مؤسف أن أهلنا یریدون لنا... أن نحشو رؤوسنا بأفكارهم أو بالأ

... که خواهندتاسف است که مردم ما می  هیزند: مامی  اد یفر  یسامیۀ با تلخ»  ( 56همان:  تابعین لهم...« ) 

با افكار  بینیم کیلانی به  ...« همان طور که میمیباش  که تابع آنها  میبهتر بگو  ای  میکن  شان پرسرمان را 

 اندیشی پرداخته و بر احترام به عقاید یكدیگر تاکید کرده است. ستایش آزاد

گراست وی به دنبال این اهداف دمشق را به مدت دو کریم )همسر سامیۀ( یک فعال سیاسی و عمل

کند. در دیگر را دچار کمبودهای عاطفی می  ، سامیهدایی و عدم روابط عاشقانهکند. این جسال ترك می 

است. دلیل    انه روشنفكربا افكار  ،  مدرس دانشگاه سو »ناجی« در تقابل با کریم قرار دارد وی نویسنده و  

زندگی شرایط    های سیاسی و اجتماعی امید به تغییر جامعه است. این افكار ناجی و گرایشش به فعالیت

و اعتقاد وی به    سامیۀاین وضعیت زندگی    .شودگیری رابطۀ عاطفی بین آن دو میموجب شكل  ،سامیۀ

که جامعه سنتی    هایی بودهتمسئولی  برخیاز  ها و هنجارهای زندگی مدرن، موجب رهایی و فرار وی  ارزش

و اراده    م تحت مدیریتیک اقدارا    فرزندآوری   است وی با بیان حق انتخاب زنان،برای زن تعیین کرده  

 داند:علاقگی به همسرس میپنداشته و به صراحت علت باردار نشدن خود را بی  انزن
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»سامیۀ: عدم حملی له أسباب أخرى مجهولۀ. لعلی لم أرغب أن یكون لی منه ولد... هاجر: إذن فكل  

أزواجهن. سامیۀ: ل م تفهمی ماأقصد. أقصد امرأۀ تكره زوجها تصبح عاقراً ونصف نسائنا یعشن کرهاً مع 

ناشناخته   لیمن دلا ی سامیۀ: عدم باردار(: » 167)همان: الإرادۀ الواعیۀ التی فی رأیی تعطل کل شیء...« 

که از شوهرش    یهر زن  نیداشته باشم... هاجر: بنابرا  ی خواستم از او فرزندمن نمی  دیدارد. شا  زین  ی گرید

کنند. سامیۀ: متوجه  ی م  یبا شوهران خود زندگ  ن علاقهبدواز زنان ما    یمیشود و نمی  میمتنفر است عق

 «کند...را مختل می زی. منظور من اراده آگاهانه است که به نظر من همه چوی شیمنظورم نم

های کنش و منابع، انتخاب سبک زندگی به دلیل گشودگی زندگی اجتماعی امروزی و کثرت زمینه

 ( 47: 1396یابد )جعفری و دیگران، ای اهمیت میفزایندهبرای ساختن هویت شخصی به طور 

بخش اعظم رمان به جدال سامیۀ با خود و هراس وی در رویارویایی و توجه به احساسات واقعیش 

 به  و ل است. جدایی و رفتنئوی براساس سبک زندگی مدرن برای خود حق انتخاب قا  اختصاص دارد.

 نیست مجبور دیگر که  زنی است. زن  به نسبت نیست، دید مدرن  که مورد علاقه سامیۀ مردی  گذاشتن جا

نیست کند تحمل را مردی  او  عقیده  هم  و  همرنگ  خویش  خود  بنابراین  .که   گیرد.می تصمیم برای 

بینیم وی علی رغم . در ادامه میانجامد  می  آنان شدن زندگی پاشیده هم از و  مرد ضرر به که تصمیمی

برگردن–موانع   زنجیرهای  تمامی  و  )همسرش(، جنگ  است:  -کریم  »ناجی«  دیدار  یا »، مشتاق  آتیک 

تو   ی به سو»ناجی،    ( 319:  1983)کیلانی،  ناجی... رغم أغلالی وأصفادی...ورغم کریم... ورغم الحرب...«  

 «...با وجود جنگغلّ و زنجیرهایم...با وجود کریم... ، با وجود میآمی

ای که به گذشته او پیوند کنیم که وی خواهان فرار از خانه است، خانهو در پایان رمان مشاهده می

کشد تا از تمام تعلّقات آن آزاد گردد، تنها سند ازدواجش را  دارد. اما در نهایت آن خانه را به آتش می

»سامیۀ وحیدۀ. تحاول أن  رساند:  ایان میدارد، تا خود را آزاد کند و رمان را با حس تولد دوباره به پبرمی

تخرج من بیتها. ترید أن تهرب. عند أول السلم تقف...ترجع إلى داخل البیت. تنثر الكتب والثیاب... تضرم 

النار فی البیت ثم تخرج. تحرق عالمها. ولاتأخذ منه أی شیء. سوى وثیقۀ زواجها من کریم. تتحسس 

سامیۀ (: »347)همان:  . تلمس عنقها برفق. وتشعر أنها تولد من جدید.«  الجرح فی رأسها. تتذکر نبوءۀ أمها

به داخل    او.  ایستد می  پلهروی اولین  خواهد فرار کند.  کند از خانه خارج شود. او میمی  یتنهاست. او سع

. شودخارج میو سپس    کشدمیآتش  به  خانه را  ..  .کندمیپراکنده    ها راو لباس  هاکتاب  .دگردمیخانه بر

لمس . زخم سرش را  می. به جز سند ازدواجش با کرداردبرنمی  آناز    ی زیسوزاند و چخود را می  ی ایاو دن

  د کن احساس میو  .  کندمیگردن او را لمس    یآورد. به آراممادرش را به خاطر می  بینیشی. او پکندمی

 .« دوباره متولد شده است که

 باشد، داشته مردان با آشكار ضدیتی آنكه بی و است رئالیست  اینویسنده اما در سوی دیگر پیرزاد،

 به مدرن، جوامع در چراکه اکنون  .است ناراضی سالار مرد عبارتی به  یا محور مرد جامعۀ وجود یک از

 خود اعتبار و ارزش به ازپیش زنان بیش و شده کاسته  مردسالار گفتمان قدرت از ای ملاحظه طور قابل

 تا سنت برابر در که زنانی خلق شخصیت با آثارش در را رضایت عدم این او اند؛برده پی  انسان عنوان به

بدون حقیقت، در .کندمی ابراز دهند،می نشان واکنش امكان حد  هایشداستان درآفرینش که آن او 

 است. جامعه از اشزنانه سهم باشد، خواهان ستیز در  خود بودن زن با یا و بگیرد نادیده را اشزنانگی
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 آن، نمونۀ . دارد بارزی  نمود ها...«رمان »چراغ در  است امروزه مدرن زنان  از تصویری  فعال که زن

 برای  است شاغل نیز خود اینكه وجود با  و  کلاریس است همسر شرکت منشی وی  .است نوراللهی خانم

 رسیده فكری  بلوغ و خودآگاهی از مرزی  به او. پردازدمی فعالیت به رأی  حق کسب  و زنان حقوق احقاق

 مبارزه و بیداری  به نیز را زنان کند، بلكه سایر می شرکت  سیاسی اجتماع، مسائل در خود تنها نه که است

(  79-77:  1380پیرزاد،  او الگوی زنان مبارز و روشن فكر است. )   .کندمی دعوت شانحقوق احقاق برای 

 د.کنوی برای کسب تساوی حقوق زن و مرد تلاش می

ها... »کلاریس« است. گذر از شخصیت سنتی او به  همانطور که گفته شد شخصیت اصلی رمان چراغ

دهد. وی در فرآیندی از تحول روحی و فكری، از سرگردانی  شخصیتی فعال و مدرن در طول رمان رخ می

گیرد و از همین قرار میهای درونی و بیرونی  ها و تلاطمرسد. وی در معرض انواع آشوببه خودآگاهی می

شود، دنیایی  نمایند. پس از بازاندیشی موفق می رهگذر شروع به بازاندیشی پیرامون دنیای اطراف خود می

 جدید را بنا کند؛ دنیایی که با فرهنگ سنتی متفاوت است.

تهران  فروشی در  کند که با یک کتابکرده و اهل مطالعه معرفی میپیرزاد کلاریس را زنی تحصیل

 کتاب مطالعۀ به  زیادی  علاقۀ وی  ( 152و    23فرستد. )نک:  قرارداد دارد و به طور دائم برای وی کتاب می

 ( 239و  111، 80کند. نک: )همان: انگلیسی، پر می ترجمه کتب و کتاب با خواندن را اوقاتش  و دارد

درگیر مسائل سیاسی است و اعتنایی آرتوش )همسرش( ناراحت است. آرتوش همیشه  کلاریس از بی

ندارد: »هیچ وقت نمی به کلاریس  ناراحتی؟ شاید دلگیری چندان توجهی  به  پرسید چرا  ربطی  ام اصلا 

ای که بین کلاریس و همسرش وجود دارد در چند سطر بعد  ( عمق فاصله186خودش نداشت...« )همان:  

حرکت ماندم. چند وقت تش بود. بینشان داده شده است: انگشت کشید به پشت دستم که هنوز توی دس

 ( 57بود دستم را نگرفته بود. )همان: 

حمایت نقش  نیز  خانواده  فراموشی اعضای  به  را  او  به  محبت  ابراز  و  کلاریس  قبال  در  خود  گرانه 

اند: »عصبانی بودم... از دست آلیس که فقط به فكر خودش بود و از دست مادر که به فكر آلیس  سپرده

 ( 177ها که خوشحال بودند... چرا کسی به فكر من نبود؟« )همان: بچه بود و از دست 

 و آل ایده مردی  دهد. امیل،از سوی دیگر پیرزاد، امیل )مرد همسایه( را نقطه مقابل آرتوش قرار می

 منفیای  سخن هیچ کند. کمک همسرش  به باید کار  خانه در است، معتقد که شود. مردی می تصویر مدرن

است. او به امیل   روشنفكر و مدرن زنی با همدلی پذیرای  وی مردی  .شودنمی زده داستان در او دربارۀ

به صحبتعلاقمند می او  رابطههایش گوش میشود چراکه  به  دهد مثل خودش  ندارد و  با سیاست  ای 

اند با هم  خواندههایی که  آورد و در مورد کتابآشپزی و گل و گیاه علاقمند است. برای کلاریس کتاب می

کند که در زندگی با آرتوش زنند. او بین خودش و امیل وجه اشتراکاتی احساس میها حرف می ساعت

بینیم پیرزاد، بدین وسیله بسیار هوشمندانه به رفتارهای غلط آرتوش طور که میبیند. همانآنها را نمی

 کند.  که برگرفته از فرهنگ مردسالاریست اعتراض می 

 هویتی تعارضات .داردوامی زندگی سبک تغییر و فكری  تحولات به را کلاریس این عواملمجموعه  

فراموشی  دست به را خود خانواده، انتظارات کردن برآورده راه در شود،می  متوجه که گرددمی زمانی آغاز او
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«  خواهی؟می چه تو پرسیدنمی من از کسی چرا نبود؟ من فكر به کسی چرا...بودم »عصبانی  : است سپرده

 (  137)همان: 

دهد و این نمودی از توجه  های خودجویی و خودیابی را نشان می ریس با پرسش از خویشتن رگهکلا

( این، پرسش 177آید: »سهم من در این زندگی کجاست؟« )همان:  او به حقوق انسانی خویش به شمار می

 ذهن زنان باز کرده است.های معاصر راه خود را در اساسی جدیدیست که در دوره

گزارۀ ذیل نشانی کوچک است از اینكه چگونه قهرمان زن داستان کلاریس حق خود را به عنوان یكی  

از اعضای مسلم خانواده بازناشناخته است و خود را به عنوان فردی که علایقی متفاوت دارد، در نظر گرفته 

تتون؟ توی خانه غیر از خودم کسی حلواشكری است: »آقای ادیب گفت حلوا شكری اعلا آوردیم بدم خدم

 (252دوست نداشت. گفتم: دو سیر لطفا.« )همان: 

خود به داشتن وقت تنهایی و یا پرداختن به اموری فردی مثل   میل برای  یابد کهدرمی تدریج به او

 شود. قائل بیشتری  ارزش مطلوبش استان و یا امور اجتماعید ترجمۀ

ر زن و مرد و زیر سوال بردن استبداد مردان از دیگر تحولات فكری کلاریس  اعتراض به جایگاه نابراب

شود. وی به خودخواهی آرتوش معترض بوده که تنها در پی بوده که منجر به موضعی تند در کلاریس می

دهند: »...تو که انقدر سنگ شان نشان نمیهای فكری خود است و توجه لازم به همسر و فرزندانآل ایده

ها کنم برای تو و بچهزنی بیخود ازدواج کردی... از صبح تا شب جان میزدی و میت به سینه میسیاس

 ( 258که چی؟ که تو هر کاری دوست داری بكنی...« )همان: 

ای که در ساخت اجتماع به وجود امده درك مضاعفی نسبت  زن معاصر به تبع تغییرات قابل ملاحظه

کرده   پیدا  انسانی خویش  حقوق  گزارهبه  بافتاست.  در  بازنگری  دهنده  نشان  ذیل  و  های  سنتی  های 

 ( 179مردسالارنه زندگیشان است: »تا حالا چه کسی کاری را فقط برای من کرده...« )همان: 

طور که گفتیم خانم نوراللهی نمونه یک زن فعال در رمان است. کلاریس همیشه در مقایسۀ همان

( وی دوست  79کند. )نک: همان:بار خودش احساس نارضایتی میزندگی کسالتخود با خانم نوراللهی از 

شود زیرا  دارد در اجتماع باشد و او نیز از این روزمرگی نجات یابد و در آخر رمان تاحدی موفق هم می

های خانم نورالهی با او همكاری کند: خانم نورالهی انگار منتظرم باشد از  گیرد که در برنامهتصمیم می 

آید... لبخند شان چه کاری از دستم برمیدوباره دیدنم هیچ تعجب نكرد. وقتی که پرسیدم برای انجمن

 ( 280زنیم. )همان:زنیم. گفتم جمعه با هم حرف میزد و گفت: خیلی کارها جمعه با هم حرف می

شود باید  می دهد که در آن کلاریس قهرمان داستان رفته رفته متوجه  چراغ...« نشان می»پایان رمان  

های مادری و همسری، دریچه از پیله زندگی روزمره و کم محتوای خویش به درآید. وی ضمن حفظ نقش

اش کند آرامش به زندگیکند. او دوباره احساس میدیگری به روی سهم خویش به عنوان یک انسان باز می

 کند. می تر شده و به او بیشتر توجهکند آرتوش مهربانبرگشته است. احساس می

طور که مشاهده شد، در هر دو رمان بعد متجدد زنان به تصویر کشیده شده است. اما این بعد  همان

 حصار تنگنای  در  تنها را زن رمان این در شخصیتی زنان در رمان عربی چشمگیرتر است. قمر کیلانی

 سامیۀیازد.  می  دست استعدادهایش و هاتوانایی بر  با تكیه امروزی  زن  خلق و به کندنمی  خانه محبوس

فرهنگ سنتی است.   به اعتراض جسور در و قدرتمند فعّال، زنی بسیار تنها شخصیت مدرن رمان الدوامۀ
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اموری شاخصه با  بعد شخصیتی  این  تحصیلات،  چون    های  آموزی،  اشتغال،  داشتن  هویتعلم   ،اثبات 

و   دیگران زندگی بر گذاشتن تأثیر وآوری،ن وضع موجود، از خروج برای  راهی طلبی، جستجوی  استقلال 

اما پیرزاد جامعه سنتی تری را ترسیم نموده است.    .است  شدهپا نهادن سنن و عرف مرسوم توصیف    زیر

گذر از شخصیت    است و خویشتن هویت کشف پی در  با خود،  دائم کشمكش نقش اول رمان )کلاریس( در

های  در تلاش است که به نوعی از کلیشهدهد. وی  سنتی او به شخصیتی فعال و مدرن در طول رمان رخ می

و به    های خــودبرد کــه بایــد بــه خواســته پی می  وی در نهایتقالبی فرهنگ سنتی فاصله بگیرند.  

های  و از شاخصه  نشــان دهــد.خصوصی و عمومی توجه  ۀ  خــود در حیطــۀ  رفت  حقــوق از دســت

توان به داشتن تحصیلات، اعتراض به فرهنگ سنتی و مردسالاری و تعریف جدیدی از هویت  بارز او می

اشاره کرد. الگو بارز شخصیت مدرن در رمان ایرانی خانم نوراللهی است که زنی فعال در عرصه  ،  خویش

 . اجتماعی است

 گیری  نتیجه

 خوبی به هایشان رمان نگارش با پیرزاد زویا و که قمر کیلانی است بر آن  تحقیق این کلی برآیند

 زن ادبیات با نویسنده بپردازند. دو س نی و نقش هر در شانجامعه زنان های دغدغه اند به بیانتوانسته

رمان نشانگر های مشترك این دو  مایهررسی درونباشند. بمی جامعه زنان آگاهی  و بیداری  پی در محورانه

 سبكی، نظر ها...« از. رمان ایرانی »چراغتقابل و جدال میان باورهای سنّتی و مدرن درباره زنان است

سنتی   و ترسنتی فرهنگ  با  مخالفت  به  بیشتری  با صراحت  کیلانی،  رمان  مقابل  در  اما  وفادارتراست. 

 و نشینیگوشه وضعیت منفعل، از را اقتصادی، زنان و اجتماعی های نقش پرداخته است. وی با دادن

 اعتراض جسور در و بسیار فعّال، قدرتمند زنی به و کرده خارج جامعه سنتی رسوم برابر در بودن مطیع

داری، انقیاد از خانه ترین شاخصۀ زنان سنتی پیرزاد مهم .کرده است تبدیل مردسالار فرهنگ سنتی و به

فعال و  نشینی، انعزلت  الدوامۀترین خصیصۀ جامعه سنتی رمان  است. اما در مقابل مهم  نظام مردسالار

در رمان    زن مدرنبعد  در مقابل،  باشد.  میمردسالاری  باورهای سنتی ونظام  ها در برابر  روحیۀ سازش آن

 موقعیت به معترض  زنی تنها نه الدوامۀنقش اول رمان    سامیۀ  عربی الدوامۀ نمود بیشتری یافته است.

 قاطعانه تواندمی  کلاریس، برخلاف بلكه است، جامعۀ کنونی در نگر، سنتی زنان ناچیز و خواسته خود

 مردسالاری  جامعۀ در زنان احقاق حقوق چون مفاهیمی ارائه صدد در  بگیرد.کیلانی تصمیم  خود برای 

 به توجه عدم و  زندگی یكنواختیبه   اعتراض انتخاب، حق  و آزادی  زندگی، در زنان مرکزیت سنتی، و

 است. زنان

تری را به تصویر کشیده است. الگو بارز شخصیت مدرن در  طور که گفتیم پیرزاد جامعه سنتیهمان

 رمان ایرانی خانم نوراللهی است که زنی فعال در عرصه اجتماعی است. اما نقش اول رمان )کلاریس( در

گذر از شخصیت سنتی او به شخصیتی    و  ت استت وفردیّهویــّدر پی دستیابی به   با خود، دائم کشمكش

می رخ  رمان  طول  در  مدرن  و  به فعال  سرگردانی  از  فكری،  و  روحی  تحول  از  فرآیندی  در  وی  دهد. 

پس    .توجه نشان دهد  های خــودبرد کــه بایــد بــه خواســته پی می  رسد. وی در نهایتخودآگاهی می
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این   برای شرکت دراز  از حیط  خودآگاهی است که  بیرون  اجتماعی   ترغیب ۀ  مسائل  و  خانواده تشویق 

توان به داشتن تحصیلات، اعتراض به فرهنگ سنتی و مردسالاری و های بارز او می و از شاخصه  شود.می

زویا پیرزاد به هیچ عنوان مشوّق گریز زن از مسئولیّت خانه    اشاره کرد.،  تعریف جدیدی از هویت خویش

  تواند با مدیریّت داند و معتقد است زن میبلكه آن مسئولیّت را پایه و اساس هویتّ زن می  و خانواده نیست،

 . یابد به جایگاه متعالی در جامعه دست خود هویّت شخصیّت و
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